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»کارگــروه  اعضــای  تــاش  حاصــل  داســتان  مجموعــه  ایــن 

داســتان؛ مدرســه دانشــجویی حمــد )هنــر و ادبیــات(« اســت 

کارگــروه دبســتان مدرســه تزکیــه و تعلیــم  کــه بــه ســفارش 

پیام‌هــای  بــا  داســتان‌هایی  شــامل  و  اســت  شــده  تولیــد 

تکاثــر اســت. قرآنــی ســوره‌ 

دوم  پایــه‌  مخاطــب  بــرای  مجموعــه  ایــن  داســتان‌های 

ــه،  ــن پای ــوزش در ای ــور آم ــت. مح ــده اس ــته ش ــتان نوش دبس

فعــال کــردن تــوان جداســازی و تمایــز  بیــن خــوب و بــد اســت.

لحــاظ  از  اینکــه  بــر  عــاوه  داســتان‌ها  بــوده،  ایــن  مــا  تــاش 

ــز  ــرم نی ــی و ف ــر فن ــد، از نظ ــوره‌ باش ــام س ــانای پی ــی رس محتوای

در حــد تــوان، شــاخص‌های یــک اثــر باکیفیــت ادبــی را داشــته 

ــد. باش

مقدمـه



داســتـان‌هـــای ســوره تکاثـر

محور آموزش سوره تکاثـر

درک تمایز مقایسه‌هـای درست
 نسبت به مقایسه‌هـای ناراحت کننده

  داســتـان‌هـــای ســوره تکاثـر

محور آموزش سـوره تکاثـر

درک تمایز مقایسه‌هـای درست

 نسبت به مقایسه‌هـای ناراحت کننده
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مریمك وله‌اش راك شید وك شید. آورد توی آشپزخانه و به مامان گفت:

بفرما منك وله‌ام را آمادهك ردم.

بابــاك ــه روی صندلــی نشســته بــود و داشــت چایــی می‌نوشــید.ك ولــه مریــم را بلنــدك ــرد 

و گفــت:

_ وای وای مریم گلی! خیلی سنگینشك رده‌ای.

مامان خندید و گفت:

_ احتمالا مثل همیشه همهك مدش را ریخته تویك وله‌اشك ه چیزی جا نماند.

ك ولــه را بــاز  . نشســت روی صندلــی. در بعــدك ولــه مریــم را برداشــت، گذاشــت روی میــز

. كــرد. اول یــك جعبــه آب نبــات چوبــی در آورد گذاشــت روی میــز

بابا به آب نبات‌های رنگی نگاهك رد و گفت:

_ به به! چه خوش آب و رنگ‌اند؟ مریم گلی! یكی می‌دهی به بابا؟

ك رد و یكی داد به بابا. مریم در جعبه را باز

بابا آب نبات را گوشه لبش گذاشت و گفت:

_ خیلی خوشمزه است. ولی این همه آب نبات راك ه نمی توانی آنجا بخوری.

مریم گفت:

جا برای مداد رنگی‌ها باز شد
نرگس افروز شد

جا برای مداد رنگی‌ها باز 
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_ چرا می‌خواهم بخورمش.

مامان گفت:

. _ وسط راهك هك وله‌ات سنگین شد، مجبوری بگذاریشانك نار

بابا گفت:

_ مریم! می‌دانیك ه آنجا همه‌اش باید پیاده برویم. اصلا سوار ماشین نمی‌شویم.

مریم آب نبات‌ها راك شید سمت خودش و گفت:

_ اما من می‌خواهمشان. همه‌اش مال خودم است.

ك ولــه بیــرون آورد. بــه  مامــان جعبــه مــداد رنگی‌هــا، دفتــر وك تاب‌هــای داســتان را از

آنهــا نــگاهك ــرد و گفــت:

_ مریم! مگر قرار است چند روز آنجا بمانیمك ه این همه را با خودت می‌آوری.

ك تابها را برداشت. آن را ورق زد و گفت: بابا یكی از

_ آره مریم وقت نمیك‌نی همه را آنجا بخوانی.ك مترشك ن.

مریم اخمك رد و گفت:

_ اما بابا می‌خواهمشان.

مامان پیراهن‌های مریم را شمرد و گفت:

_ شش تا پیراهن؟ سه تا جوراب. چهارتا روسری.

 بعــد بلنــد شــد رفــت.ك ولــه بابــا را آورد تــوی آشــپزخانه. یــک چفیــه یــک پیراهــن و چنــد 

وســیله شــخصی بیــرون آورد و گفــت:

_ بابــا بــا اینكــهك لــی قوی‌یــه. امــاك ولــه‌اش را ببیــن چقــدر ســبك اســت! او چندبــار رفتــه 

می‌دانــدك ــه کولــه بایــد ســبک باشــد.

بابا گفت:

مریم وسط راه شتر پلق می‌شوی ها!

 بعد بلند شد رفت پخش کف هال شد و گفت:
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_ این طوری!

مریم خندید. دوید دست بابا را گرفت بلندشك رد.

بابا سر مریم را بوسید و گفت:

_ گل خوشــبوی مــن! جــدی مــی گویــم در پیــاده‌روی اربعیــن کولــه بایــد ســبک باشــد 

وســایل اضافــی بــه درد نمی‌خــورد.

گل‌گلــی،  پیراهن‌هــای  رنگی‌هــا،  مــداد  کتاب‌هــا،  بــه  شــد.  آویــزان  مریــم  لب‌هــای 

کــرد. نــگاه  خوراکی‌هــا  و  روســری‌ها  رنــگ،  همــه  جوراب‌هــای 

بابا گفت:

_بیا برویم توی اتاقت با هم انتخابك نیم.

بعد باباك وله مریم را برداشت و با هم رفتند توی اتاق تا با هم انتخابك نند.

مریم گفت:

_ اما من می‌خواستمك وله‌ام از مال همه سنگین‌تر باشد!

بابا گفت:

_ك وله سنگین به چه دردی می‌خورد وقتی نتوانی از وسایلش استفاده بكنی؟

مریم وسایلش را یکی یکی از کوله‌اش بیرون کشید و نگاهشان کرد.

- بابا گفت:

اگــر وســایلت را ســبک ســبک کنــی می‌توانــی همــه آب نبــات چوبی‌هایــت را بــا خــودت 

بیــاوری و در آنجــا مثــل ایــن  بچه‌هــا بــه زائــران امــام حســین علیه‌الســام هدیــه کنــی.

بعــد عکــس بچه‌هــای اربعیــن را کــه وســط جــاده نجــف بــه کربــا، ایســتاده بودنــد، و بــه 

زائــران هدیــه می‌دادنــد،  نشــان داد.

مریــم بــه عکــس بچه‌هــا نــگاه کــرد و دویــد و رفــت دو تــا جعبــه مــداد رنگــی دیگــر هــم 

آورد و بــه بابــا گفــت:

- بابا  ببین من چند تا جعبه اضافه دارم، می‌توانم بیاورم هدیه بدهم.

شد
جا برای مداد رنگی‌ها باز 
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بابا خوشحال شد و گفت:

- مریم این که خیلی خیلی فوق‌العاده است.

مریــم لبخنــد زد. وســایل اضافــه‌اش را گذاشــت کنــار تــا جــا بــرای مــداد رنگی‌هــا بــاز 

شــود.



10

ســارا ســنگ هفتــم را روی ســنگ‌های دیگــر گذاشــت. دســت‌هایش را بــالا بــرد. بلنــد 

داد زد: »هفــت ســنگ« و خندیــد.

همــان موقــع ماشــین نیســان بــوق زد. راننــده ســرش را از پنجــره بیــرون کــرد. رو بــه 

ــد میوه‌هــا رو  ــد مــا بای ــازی رو فعــ اتعطیــل کنی ــا ب عقــب و جمــع بچه‌هــا گفــت: »آبجی

ســوار ماشــین کنیــم.«

گوشــه  گرفــت.  گفــت خنده‌شــان  آبجــی  آنهــا  بــه  نیســان  راننــده  اینکــه  از  دخترهــا 

و  تــوپ  کردنــد.  قایــم  را  خنده‌هایشــان  و  گرفتنــد  دهانشــان  جلــوی  را  روســری‌ها 

نشســتند. خاک‌هــا  روی  اکبــر  حــاج  خانــه  دیــوار  گوشــه  کردنــد.  جمــع  را  ســنگ‌ها 

 ســاکت نشســته بودنــد. و بــه کارگرهــا نــگاه می‌کردنــد. ملیحــه گفــت: »خــوش بــه حــال 

حــاج اکبــر کــه تــوی باغــش یــه عالمــه درخــت انــار داره.«

سارا گفت: »فقط که همین یه باغ انار نیست. مش رجبعلی هم درخت انار داره«

-آره ولی اون فقط ۵ تا درخت داره. ولی حاج اکبر ۴۸ تا!

- درخت‌ها رو شمردی؟

بچه‌ها خندیدند. ملیحه اخم کرد. روبه‌روی بچه‌ها ایستاد.

- آره بــه خــدا. خــودم شــمردم. همــون روز کــه باهــم رفتیــم تــوپ هفــت ســنگ رو از تــو 

بــاغ انــار
سیده فائزه جعفری

بــــاغ انـــار
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باغشــون پیــدا کنیــم. شــمردم.

بچه‌هــا ســکوت کردنــد. ملیحــه خیالــش راحــت شــد کــه بقیــه حرفــش را بــاور کردنــد. 

ســرجایش برگشــت.‌ دســت‌هایش را پشــتش گذاشــت‌. بــه دیــوار تکیــه داد.

معصومــه بــه حــرف آمــد: »واقعــا خــوش بــه حالــش می‌دونیــد چقــدر می‌تونــن انــار 

بخــورن!«

ســارا رو بــه معصومــه کــرد و گفــت: »مگــه زیــاد انــار خــوردن مهمــه؟ بــه قــول آقاجــان 

مهــم اینــه کــه آدم خیــرش بــه بقیــه برســه؟«

- خیرش به بقیه برسه یعنی چی؟

- یعنی مثلا ... نمی‌دونم!

همــه ســاکت شــدند. ســارا تــوی فکــر رفــت کــه واقعــا حــرف آقــا جــان یعنــی چــی؟ هرچــه 

فکــر کــرد چیــزی بــه ذهنــش نرســید.

بــا ســامِ مــش رجبعلــی بــه خــودش آمــد. بلنــد شــد و ســام کــرد. همــه دخترهــا بلنــد 

شــدند. مــش رجبعلــی از تــوی زنبیــل قرمــزش، ۶ انــار در آورد و بــه هــر کــدام از دخترهــا 

یــک انــار داد.

یاد حرف آقاجان افتاد. وقتی هفته پیش مش رجبعلی برایشان انار آورده بود.

وقتــی مــش رجبعلــی دور شــد. ســارا حــرف پــدر بزرگــش را تکــرار کــرد و ادامــه داد: »فکــر 

کنــم خیــرش بــه همــه می‌رســه یعنــی همیــن« و انــار قرمــزش را بــود کــرد.
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زنــگ تفریــح محمدحســین، یاســین و پرهــام در کلاس ماندنــد. محمدحســین ظــرف 

بــزرگ میوه‌هــای خــورد شــده‌اش را روی میــز گذاشــت و گفــت: »هیچ‌کــس مثــل مــن 

این‌همــه خوراکــی نــدارد.« یاســین هــم بســته‌ی بــزرگ مدادرنگــی را از کیفــش بیــرون 

آورد و گفــت: »نــگاه کنیــد هیچ‌کــس مثــل مــن این‌همــه مــداد رنگــی  نــدارد.« پرهــام 

نگاهــی بــه ظــرف میــوه و مــداد رنگی‌هــا انداخــت. خجالــت کشــید. لقمــه نــان پنیــر خــود 

ــه حــال آن‌هــا مــن  ــا خــودش گفــت: »خــوش ب را یواشــکی داخــل کیفــش انداخــت و ب

هیچ‌چیــزی نــدارم.« محمدحســین یــک‌ تکــه کیــوی تــوی دهانــش گذاشــت و گفــت: 

گذاشــت  دردهانــش  را  کیکــش  از  یک‌تکــه  یاســین  اســت.«  چقــدر خوشــمزه  »وای 

گفــت: »خوراکــی تــو زود تمــام می‌شــود امــا مــداد رنگــی مــن زود تمــام نمی‌شــود.« پرهــام 

شــکمش از گرســنگی قاروقــور می‌کــرد. انگشــت خــود را روی مــداد رنگی‌هــا کشــید و 

ــه بچه‌هــا وارد کلاس  گفــت: »چقــدر رنگ‌هــای قشــنگی دارد.« زنــگ کلاس خــورد. بقی

شــدند. پرهــام بــا ناراحتــی روی صندلــی‌اش نشســت. محمدحســین خوراکــی‌اش را زیــر 

میــز قــرار داد. یاســین هــم مــداد رنگــی‌اش را تــوی کیفش گذاشــت. معلم گفــت: »امروز 

هــم مســابقه‌ی کلمــات داریــم. بــه برنــده جایــزه خوبــی داده می‌شــود.« محمدحســین 

گفــت: »بــه نظــر شــما جایــزه بــرای چــه کســی می‌شــود؟« پرهــام جوابــی نــداد. شــکمش 

هیچ‌کس مثل مـن
مریم چیتگـر

س مثل مـن
هـیچ‌کـ
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همچنــان قــار قاروقــور می‌کــرد. یاســین گفــت: »حتمــا مــن برنــده می‌شــوم.« معلــم 

4 نفــر 4 نفــر بچه‌هــا را صــدا کــرد. برنده‌هــای هــر گــروه باهــم دوبــاره مســابقه دادنــد. 

ج شــد. یاســین گفــت: »ایــن جایــزه بــرای  محمدحســین در مرحلــه دوم از مســابقه خــار

ــرای او اســت.« همــه  مــن اســت.« پرهــام گفــت: »هرکســی خــوب جــواب دهــد جایــزه ب

منتظــر بودنــد ببیننــد چــه کســی برنــده می‌شــود. مرحلــه آخــر مســابقه بیــن یاســین، 

پرهــام و دو دانش‌آمــوز دیگــر شــروع شــد؛ امــا امتیــاز پرهــام از همــه بیشــتر بــود. معلــم 

گفــت: »خیلــی ممنــون بچه‌هــا. همــه شــما از نظــر مــن برنــده هســتید. چــون خیلــی 

تــاش کردیــد. امــا چــون امتیــاز پرهــام بیشــتر اســت. ســاعت بعــد جــای مــن معلــم 

می‌شــود.« بعــد دســت پرهــام را گرفــت و گفــت: »آفریــن پرهــام.« پرهــام گفــت: »آخ 

ــه بقیــه‌ی بچه‌هــا کــرد و گفــت:  جــون مــن خیلــی دوســت دارم معلــم شــوم.« بعــد رو ب

»بچــه هــا پرهــام تــا حــالا ایــن مســابقه را نبــرده بــود. امــا چــون امــروز تــاش کــرد توانســت 

ببــرد.« پرهــام خیلــی خوشــحال بــود. همــه‌ی بچه‌هــا بــه او نــگاه مــی کردنــد گفتنــد: 

ــر خــود را  ــان و پنی ــه حالــت.«  زنــگ تفریــح شــد. پرهــام لقمــه‌ی ن »وای پرهــام خــوش ب

از کیفــش بیــرون آورد. گاز بزرگــی بــه لقمــه‌اش زد. محمدحســین ظــرف خوراکــی‌اش 

ــا باهــم تمریــن  ــده شــدی. بی ــت برن ــه حال ــه ســمت پرهــام گرفــت گفــت: »خــوش ب را ب

ــد و  کنیــم.« هرکــس درســت جــواب داد یــک میــوه بخــورد. یاســین میــان حرفــش پری

گفــت: »وای خــوش بــه حالــت پرهــام. منــم بــا شــما تمریــن می‌کنــم تــا دفعــه بعــد برنــده 

شــوم.« پرهــام لبخنــدی زد. بعــد کتــاب فارســی‌اش را از کیفــش بیــرون آورد.
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زهــرا تــوی مســجد کنــار مامــان نشســته بــود. مدادرنگی‌هــا و دفتــرش را روی زمیــن 

پهــن کــرده بــود و آمــاده‌ی نقاشــی بــود کــه دختــری هــم ســن و ســال خــودش کنــارش 

نشســت. دختــر لبخنــد زد و گفــت: »میشــه بــا هــم بکشــیم؟«

زهــرا دفتــرش را بــاز کــرد و وســط گذاشــت. بــه دختــر گفــت: »تــو ایــن طــرف بکــش مــن 

ایــن طــرف.« دختــر گفــت: »صف‌هــای نمــاز را بکشــیم؟« زهــرا تــو دلــش گفــت: »چــه 

آســون« و مــداد مشــکی را برداشــت. تنــد تنــد چنــد تــا خانم چادر به ســر کشــید و خیلی 

زود صــف را کامــل کــرد. کارش کــه تمــام شــد تــازه نگاهــش بــه نقاشــی دختــر افتــاد. 

صحنــه‌ی تمــام شــدن نمــاز را کشــیده بــود. همــه نشســته بودنــد. دو نفــر داشــتند 

بــا هــم دســت می‌دادنــد. یــک نفــر را هــم در حــال ســجده کشــیده بــود و داشــت بــا 

حوصلــه روی چــادرش گل‌هــای ریــز می‌کشــید. زهــرا حــس کــرد چقــدر نقاشــی خــودش 

ســاده و بچه‌گانــه اســت.

مــادر دختــر کــه نمــازش تمــام شــده بــود صدایــش زد. دختــر مــداد را زمیــن گذاشــت و 

از زهــرا خداحافظــی کــرد.

زهــرا جوابــش را نــداد. هنــوز داشــت بــه دو تــا نقاشــی تــوی دفتــرش نــگاه می‌کــرد. 

مــداد ســیاهش را برداشــت و روی نقاشــی خــودش یــک ضــرب‌در کشــید. بعــد هــم 

دفتـــر نقـاشی
فـاطمه قنبریـان

شی
دفـــتر نقا
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مــداد را گذاشــت روی کاغــذ و خواســت نقاشــی‌اش را خط‌خطــی کنــد کــه مامــان آمــد 

بــالای ســرش. مــداد را از دســتش گرفــت و گفــت: »چــه کار می‌کنــی؟« زهــرا بــدون اینکــه 

جــواب بدهــد دندان‌هایــش را بــه هــم فشــار داد و رویــش را برگردانــد. مامــان دفتــر را 

بلنــد کــرد. دو تــا نقاشــی را کــه دیــد فهمیــد زهــرا چــرا ناراحــت اســت. بغلــش کــرد. زیــر 

گوشــش گفــت: یادتــه ایــن دفتــر را پارســال از نزدیــک حــرم خریدیــم؟

. بابــا ایــن دفتــر را بــا یــک جعبــه  زهــرا نــگاه کــرد بــه عکــس گنبــد امــام رضــای روی دفتــر

مدادرنگــی برایــش خریــده بــود تــا تــو حــرم نقاشــی بکشــد. بعــد از آن هــم هــر وقــت 

را مــی‌آورد. اســمش را گذاشــته بودنــد دفتــر مســجد.  می‌آمدنــد مســجد دفتــرش 

ــاز کــرد. یــک دایــره‌ی زرد کشــیده بــود  مامــان دفتــر را برداشــت و صفحــه‌ی اولــش را ب

کــه رویــش یــک خــط بــود و یــک مثلــث. مامــان گفــت: »اینجــا گنبــد امــام رضــا را کشــیده 

بــودی.« زهــرا جوابــی نــداد. مامــان چنــد صفحــه جلوتــر را بــاز کــرد. تصویــر یــک مســجد 

بــود بــا دو تــا منــاره و پرچــم. خــودش و بابــا را هــم کنــار در مســجد کشــیده بــود. مامــان 

بــاز هــم دفتــر را ورق زد. زهــرا و مامــان بــا چادرهــای گل‌گلــی. زهــرا و دوســت‌هایش 

بــا پرچم‌هــای ایــران تــوی دســت هایشــان. هــر چقــدر جلوتــر می‌آمدنــد نقاشــی‌ها 

دقیق‌تــر و بــا جزئیــات بیشــتری رســم شــده بــود. تــا رســید بــه نقاشــی امــروز و صــف 

ــا حــالا چقــدر نقاشــی‌هایت قشــنگتر شــده.« . مامــان گفــت: »از پارســال ت نمــاز

ــار  زهــرا دیگــر دندان‌هایــش را بــه هــم فشــار نمــی‌داد. مامــان راســت می‌گفــت. یــک ب

دیگــر دفتــرش را ورق زد. بعــد پاک‌کنــش را برداشــت و خط‌هــای ســیاهی را کــه روی 

نقاشــی‌اش کشــیده بــود پــاک کــرد.


